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 درمحراق....... ببرک ارغند ، نویسنده یی ازمحراق 

  
» هلوان مُراد و اسپی که اصیل نبود      پ« ، داستان بلند     ببرک ارغند تازه ترین آفریدهٔ داستانی         

به این عنوان که این اثر، » حادثه«. آمد خواهد کشور به شمار ادبیات معاصر به یقین حادثه یی در

مناسـبات  (نظرگـاه موضـوع پـرورش یافتـه          و هم از  ) استه تیک (یبایی شناسی   دیدگاه ز  هم از 

یک اثر موفق است و به عنوان همین نمونه بودن ، دریچه            ) شمال افغانستان  اجتماعی درگوشهٔ از  

ورای آن مسایل اساسی ادبیات افغانی را مورد بررسی و جمعبست تیوریـک              ییست که میشود از   

  .قرارداد

  »یزم نقادالری«نمونه یی از -۱
سـختگیری ایـن    ) ۱(» !ریالیزم سوسیالستی است     مرگ هنر بهتر از   «:  میگفت   تیودورآدورنو

 یِ به ریالیزم سوسیالیستی به خاطرآن بود که بسا از آفریده هـای هنـر               استه تیک نسبت   دمُنَقِ

ته متعلق به این مکتب رسمی شوروی بیشتر با ابتذال رابطه داشتند تا با سطح بلند پرداخت اس                

را تصـویر میکـرد ،      ریالیزم سوسیالیستی شـوروی میبایسـت سـاختمان سوسـیالیزم           . تیک  

انسـان نـوین    (» سـان شـوروی   ان« مقام تشخص ویژه گیهای انتزاعـی        را در » قهرمانان مثبت «

  . می آفرید و در مورد کاستیها و جنبه های تاریک جامعه یکسره سکوت میکرد)انتزاعی

،  ها قعیت بستر تضادچون وابودن آن است،» نقاد«زم پویا ، همانا لیگونه ریا خصوصیت بارز هر

 »ریالیزم نقاد «اگر  . ، روند تعالی یاب و روند عقبگرای است         » منفی ها «و  » مثبت ها «تناقضها ،   
 می یافـت ، بـه یقـین از          شوروی ادامه   در )  میدید  بالزاکآثار    در مارکسهمان ریالیزمی که    (

) انسان انتزاعی شوروی  (استیهای  سیالیزم دولتی و همراه با آن ، ک       ی سو اسو کاستیه دیری بدین 

ک یهنر و ادبیات شوروی نیز همانند دیگر هنرها و ادبیـات هـا ، ایـدیالوژ               . آشکار میگردیدند   

مـا در سـایهٔ همـین       . ایدیالوژی رسمی دولت شوروی را آشکار میسـاختند          بودند و سیمایی از   

و انقلابی شدیم ، ولی چون هنوز       ی  ییدان ادبیات واقعیتگرا  ریالیزم سوسیالیستی شوروی وارد م    

نقـاد  «نمیتوانستیم ویژه گی    را به وجود نیاورده بودیم ،       (!) »  انتزاعی سوسیالیزم افغانی   نِانسا«

  !ریالیزم افغانی راه دیگری جز نقاد بودن نداشت. را از ریالیزم برداریم » بودن



پهلـوان  «و  ) قدیرحبیباز(» زمین« گرفته تا    )ه حبیب  اسدلل از(» مسپیداندا«و  » سه مزدور «از

بـرای آنکـه    . ادبیات افغانی اند   ، همه نمونه هایی از ریالیزم نقاد در       » مُراد و اسپی که اصیل نبود     

  واقعـاً  یک مکتب استه تیک جا داد ،نخست باید آنرا به حیث یک اثر             بتوان یک اثر هنری را در     

  .پذیرفت های استه تیک ههنری ، یعنی مطابق موازین و ضابط

دستهٔ کُلی تقسیم    به دو   ادبیات چند دههٔ اخیر ما انباشته از پدیده هایی اند که میشود آنها را             

  : کرد

  !درمجموع آثارغیر هنری: »ریالیزم مبتذل« -

پدیده هایی که بیشترینه امراض روانی یا تلقینات ذهنـی آفریننـده            : » استه تیزم منحط  « -

  .ری تبارز میدهندگان خود را دراشکال هن

دستهٔ کُلی ، یعنی آثار راستین هنری که همراه با پرداخت عـالی              این دو       نمونه های خارج از   

 تیک زنده گی انسان را در تمام ابعادش ، در متن مناسبات اجتماعی تصویر کنند ، بسـیار                   هاست

های این نمونه    فراز را در » پهلوان مُراد و اسپی که اصیل نبود       «زِاگر نتوان داستان درا   . اندک اند 

فقی از همـین     که این اثـر نمونـهٔ مـو        -ن میشود گفت   و به یقی   –داد ، اینقدر میشود گفت       قرار

 را امکانی برای انکشاف بعدی ادبیـات و هنـر کشـور           » ریالیزم نقاد «بنده  . است  » ریالیزم نقاد «

  .رفت جان خواهد گ» ...گونهٔ پهلوان مُراد « تقلی میکند که با آثاری از

  الوژی حاکم در ادبیات افغانستانی اید-۲

 را» آفرینش استه تیک  «لوژی رسمی جنبش کارگری دیروز ،            بینش دگماتیک حاکم در ایدیا    

رابطهٔ ادبیـات و هنربـا ایـدیالوژی و خاسـتگاه           . منافع طبقاتی می انگاشت     » بازتاب مستقیم «

، یعنـی هنـر و      سویه مطـرح میگردیـد    یک   وساده نگرانه    طبقاتی آفرینش هنری و ادبی بطور     

. یدندبنایی جامعه تلقی میگرد رروابط زی » بازتاب مستقیم « پدیده های روبنایی ،      ادبیات به حیث  

وغیره راه تحلیل علمی پدیـداری  » یهنربورژوای«، » هنر پرولتری «تکوین مفهومواره های چون     

نری و آفریده های استه      های ه  از سوی دیگر ماندگاری برخی پدیده     . آثارهنری را سد کرده بود    

همانند مذهب  ( اقتصادی   –در فورماسیونهای پی درپی اجتماعی      )  هنر یونان باستان   مثلًا( تیک  

 استه  دراینجا آفرینش ( روبنا  بخشی از  »استقلال نسبی «موضوع  ) تاریخی به حیث ایدیالوژی فرا   

 پس از انقـلاب      که ای زیادی با وجود پژوهشه  . ت به زیربنا را با جدیت مطرح ساخت         نسب) تیک  

اسـته تیـک    «ند ، تا کنون نمیشود گفـت کـه یـک            عرصهٔ استه تیک صورت گرفته ا      در اکتوبر

مکتبهـای گونـاگون و   . هنر و ادبیات تکوین یافته است لی  کُ یِبه حیث یک تیور   » مارکسیستی

شـکل گرفتنـد ، ولـی       » روبنـا  در هنربه حیث بازتـاب زیربنـا     «ن از مسألهٔ    های گوناگو  تفسیر



اما نبودن چنین تیـوریی مـانع      .  قناعت بخش توفیق نیافتند      یِلکُهیچکدام به ارایهٔ یک تیوری      

چوکات یـک شـیوهٔ       تاریخی یا در   نِمعیتحلیل مشخص هنر و ادبیات یک جامعه در یک مقطع           

  . تولید معین نمیشود

 ن سروده های زبان دری تا امـروز در نظـر          نخستی از  هنگامی که ادبیات سرزمین مان را           مثلًا

 ، علـی الـرغم      بـاختری و رهنـورد    غزنه گرفتـه تـا آفریـده هـای           مداحانِ دربار  بگیریم ، از  

، پرداخـت تصـویری و نـوع        ) تیماتیک(دگرگونیهایی در نحوهٔ پرداخت زبانی ، گزینش موضوع         

با ایدیالوژیهای حـاکم ،      را مییابیم که در پیوند       »ن ایدیالوژیک خط کلی و همگو   «هنری ، یک    

سیر کُلی ادبیات سـرزمین     .  روابط اجتماعی مبتنی بر استبداد و استثمار اند        »فاقد نقد بنیادی  «

)  فیـودالی  مـذهبی ، قبیلـه یـی و       (ما در جریان بیش از هزار سال چنان با ایدیالوژیهای حاکم            

بارز بیان ایدیالوژیهای  از ت شکلی  «یوند بود که در مورد آن میشود گفت که ادبیات افغـانی             همپ
است ،  » جاودان«نقاد خود میگویند که فلان اثر        وقتی برای توجیه آفریده های غیر     .  بود »حاکم

 زنده گی را تصویر کرده است ، فلان اثر فناپذیر شده است ، چون واقعیت                »پایدار عناصر«چون  

سایل را ساده و معکوس     ترسیم کرده است ، با سهل انگاری شگفتی م         خود را  فنا شوندهٔ روزگار  

به این آقایان باید گفت که جاوادانه گی یک اثر در پرداختن به عناصر پایدار و جاودان    . میسازند

تداوم اندیشه های ایدیالوژیکی کـه      ،  نیست ، بل    ) چون عشق ، مرگ ، کینه و غیره       (زنده گی   
این ایدیالوژی است که    . ضمانت میکند درعرصهٔ فرهنگ    ، تداوم آنرا     در تار وپود اثر وجود دارد     

چـون  .  میسـازد    با پایداری خود پرداخته های هنری را که نـاگزیر ایـدیالوژیک انـد ، پایـدار                

ادبیاتی که زیر چتر     و است ، هنر  » ایدیالوژی حاکم بر تمام طبقات    «،  » ایدیالوژی طبقات حاکم  «

فراطبقـاتی بـودن بسـا      زاینست رم .  مییابند هتمام طبقات را   چنین ایدیالوژیی تبارز میکند، در    

کاخهای مجلل و کوچـه هـای        در ار» گلستان«و  » مثنوی«اگر  . ن ما زمی  سر یِ و ادب  ی هنر ازآثار

 کُـل جامعـه    در میتوان یافت ، بخاطراین است که محتوای ایدیالوژیک آنها           همزمانزده ،    فقر

ه اندکـه در خـط       آفریـد  یایدیالوژیکثارآ  ناآگاهانه ...و رهنورد و  باختری  این که   . حاکم است 

 آثار خود شادمان اند ، ازیاد میبرند        ازجاودان بودن  اند و     ، سنایی و سعدی    فرخیریده های   آف

 زنـدگی    به اصطلاح ملی ما ، هیکل باژگون دارد ، یعنی بجای پرداختن به خود              تِکه تمام ادبیا  
  و گـی آدمهـا   زنـده   طریق ایدیالوژی حـاکم ،        ، به تصورات و تلقیاتی میپردازند که از        آدمها

و » مثنـوی «به جای آنکـه گفتـه شـود کـه           . واقعیت اجتماعی را به طور وارونه نشان میدهند         



تداوم ایدیالوژیهای حاکم بـازی    درچی نقشی را  به حیث فورمهای بیان ایدیالوژیک        »گلستان«

بـه  «ر  آنها میگویند چون آثار مـذکو     » منادیان جاوید انگار  «کردند و میکنند ، پیروان امروزی و        

 بـه دور    »دوران زده گی  «و  » زمان زده گی  «آسیب   زمان شان نپرداختند ، از    » واقعیت گذرای 

 رابطـهٔ هنـر بـا    از» یعنی غیر علمی  (تعبیر ایدیالوژیک   این تعبیر نادرست که خود یک       . ماندند  

  .نقش ارتجاعی خود را بازی میکندایدیالوژی و جامعه است ، هنوز هم 

  و گروهـی دیگـر از      رهنـورد و بـاختری    همـراه بـا     » جمیعت اسلامی «ه       آیا تصادفی بود ک   

 آنچه اندیشهٔ ترقی و      را درفش سبز خود ساختند تا با هر        مولانا و بیدل  صوفیواره گان ، عرفان و      

  داشت واقعیت بود ، تصفیهٔ حساب کنند ؟ بینش علمی و غیر ایدیالوژیک و شیوهٔ نقاد بر

 ،  تمام وابسته گان ایدیالوژی ارتجـاعی     سانی دریافته میشود که          با آنچه در بالا گفتم ، به آ       

سالهٔ ادبیات ما ، ازیک آبشخور تغذیه کرده انـد ودرتمـام دوره هـا علیـه                  در تمام جریان هزار   

  .ایستاده اند» تفکر نقاد«

 واقعیـت   گی شان در  ه  امروزی شعر و داستان و شاگردان همیش      » استاد واره گان  «     نقش ادبی   

 جز یک نقش ایدیالوژیک در راسـتای ارتجـاعی تـرین اندیشـه هـا و برداشـتهای                   یزیامر چ 

  . سالهٔ سرزمین ما نیست اجتماعی هزار

را در برابر سیطرهٔ اسـته تیـک        » ریالیزم نقاد «سیده است تا با روشن بینی ،        ر      فرصت آن فرا  

ران عرصه های ادبیات و آفرینشگ. قرار دهیم) ادبیدر فورمهای هنری و (ی ارتجاعی ایدیالوژیها

مناسبات اجتمـاعی    درست از   و دریافت علمی کنار توانمندی استه تیک ، یک        هنر ناگزیرند در  

 ـ، ه » ریـالیزم نقـاد   «بدون جهانبینی علمی و     . ه باشند دوران خود داشت   ر و ادبیـات تسلسـل      ن

  .ایدیالوژیهای حاکم را تداوم خواهند بخشید

  

  :پیشنویس

 به نقل از فرهنگ نقاد      ۱۹۷۴، پاریس سال    )به فرانسوی (» وری استه تیک  تی «-تیودور آدورنو   -۱

  ۳۹۹مارکسیستی ص 
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